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 درباره سهیلا صفرزایی که در کنار فعالیت‌های قرآنی
 از توانمندسازی خانم‌ها و کار تولید غافل نشده است

 نمی‌گذارم چالش‌ها 
مرا از پای درآورند

یادگیری پارچه‌بافی در بیرجند

تولید و آموزش 30 نفر

  من در خانه یک دکمه به زور می‌دوزم چون اهل این کار‌ها نیستم، اما  زمان 
کرونا دیدم نیرو‌های درجه یک بااخلاق با این همه توانایی که در سختی هم 
کنار من بودند بیکار شده‌اند. دلم می‌خواست بچه‌ها را دوباره دور هم جمع 
کنم که ذهنم به سمت اشتغال رفت. ضمن اینکه پس از افتتاح مؤسسه 
قرآنی هم جلسات خانگی قرآن را در بعضی محله‌ها با عنوان جلسات قرآنی 
دین و زندگی احیا کردم و خواستم کارشان صرفاً قرآن‌خوانی نباشد و فعالیت 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هم با محوریت قرآن داشته باشند. فکر 
کردم وقتی ۵۰ خانم دور هم جمع می‌شوند که جلسه قرآن داشته باشند اگر 
فعالیت فرهنگی و اقتصادی نداشته باشند به خودشان و به شهر خودشان 
آسیب می‌زنند. من در قالب جلسات قرآنی ۲۰ سال در حاشیه شهر و 

جا‌های مختلفی در سیستان کار کردم و در آن جلسات هم تأکید من بر این 
بود که فقط قرائت قرآن نداشته باشید و هر کدام از شما باید یک مؤسسه 
باشید. من به سراغ تأسیس مؤسسه رفتم که مشکلات خودش را دارد. از 
مجوز گرفته تا بحث مالیات و... اما همه این‌ها را می‌توان در خانه انجام داد. 
ما به تعدادی از خانم‌ها سوزن‌دوزی یاد دادیم، به تعدادی سیاه‌دوزی و... . 
پیش از شهادت سردار سلیمانی؛ من و چند نفر دیگر قرار گذاشته بودیم 
که برای یاد‌گیری پارچه‌بافی سنتی به کارگاه خانم ذاکریان که از کارآفرینان 
بیرجندی و احیا‌کننده پارچه‌بافی سنتی روستای خراشاد بودند به بیرجند 
برویم چون دلم می‌خواست خانم‌ها به سمت تولید و کارآفرینی و کار 
اقتصادی هم بروند. ما ۶ نفر رفتیم و در مدت هشت روز با هزینه خودمان 

آموزش لازم را دیدیم و گواهی لازم را هم گرفتیم. پس از برگشتن، پنج دستگاه 
پارچه‌بافی را با کمک بچه‌های قرآنی خریدیم هر چند هنوز مشکلات زیادی 
در یادگیری و بافتن داشتیم اما من به بچه‌ها گفتم عیب ندارد که در شروع 
کار را خراب کنید تا یاد بگیرید. خلاصه آن قدر خانم‌ها تلاش کردند که کار را 
یاد گرفتند و البته در این میان دستگاه‌ها هم عوض شد. این را هم بگویم که 
از همان اول من نگاهم این نبود که حوله و دستمال و این جور چیز‌ها تولید 
کنم چون می‌دانستم مثلاً جایی مثل خراسان جنوبی این کار را چند سال 
است انجام می‌دهد پس ما نمی‌توانیم با آن‌ها و یا دوستان دیگری که در 
سایر نقاط این کار را انجام می‌دهند رقابت کنیم برای همین به این سمت 

رفتیم که با پارچه محصولات دیگری را تولید کنیم و این اتفاق هم افتاد.

کار تولید را شــروع کردیم و نخستین نمایشگاهی که شرکت کردیم در 
اکسپوی تهران بود که برای ما تجربه خیلی خوبی بود. به ما کمک کرد 
که مسیر خودمان را بهتر بشناسیم. اکسپوی تهران برای صادرات بود و 
مخاطبانی که برای بازدید می‌آمدند هم از کشور‌های مختلف بودند و هم 
افرادی بودند که در کار صادرات و کسب و کار فعال بودند. پس از اکسپوی 
تهران در نمایشگاه بعدی که شرکت کردیم در شهر مشهد بود و یک 
نمایشگاه هم در عمان بود که البته خودم نتوانستم به نمایشگاه بروم 
اما محصولات کارگاهمان را بــرای آن نمایشگاه فرستادیم. محصولات 
ما به نمایشگاه‌هایی در کانادا، ازبکستان، ایتالیا و ژاپن هم ارسال شده و 
خوشبختانه فروش هم رفته است. در نمایشگا‌ه‌هایی که در ایران شرکت 
کردیم بعد از دیدن محصولات کارگاه ما، چند سفارش خوب در تیراژ بالا 
گرفتیم. این را هم بگویم گاهی این را می‌بینم که در شهرم قناعت مردم با 

قناعت جا‌های دیگر فرق می‌کند، توقعی که دارند فرق می‌کند و این قناعت 
از نظر من مثبت نیست چون سبب می‌شود طرف به پیشرفت نرسد. در 
این سال‌ها برای تولید کار‌هایم با خشک‌شویی مشکل داشتم، با خیاط 
مشکل داشتم و خلاصه به راحتی محصول تولید نکردیم اما تلاش کردیم 
و ادامه دادیم. فکرش را بکنید برای مونتاژ بعضی محصولات پارچه‌هایمان 
را به اصفهان می‌فرستیم در صورتی که دوست دارم این کار در شهر خودم 

انجام بشود. 
من آدم خیلی جسوری هستم که تلاش می‌کنم و نمی‌گذارم این چالش‌ها 
من را از پای دربیاورد ولی خیلی‌ها را می‌بینم با دیدن سختی‌ها و موانع 
سر راه عقب‌نشینی می‌کنند. خدا را شکر در حال حاضر هم مؤسسه 
قرآنی را داریــم که به صورت تخصصی کار می‌کند، هم خانه‌های دین و 
زندگی را در محلات مختلف داریم، هم کارگاه پارچه‌بافی را با هشت نفر 

بافنده پارچه، دو نفر خیاط، سه نفر ســوزن‌دوز، سیاه‌دوز و آینه‌دوز، یک 
نفر مدیر تولید و یک نفر سرایدار داریم. محصولات ما بیشتر دکوراسیون 
داخلی، کوسن، رانر شال تخت، شال مبل، شال سر و... است و مقداری 
از پارچه‌های تولید‌ی ما مناسب کار مزون است و از آن‌ها در تولید لباس 

استفاده می‌شود.
 در ایــن ســال‌هــا نــزدیــک بــه ۳۰ نفر آمـــوزش دیــدنــد و همه آن‌هــا مدتی 
ــرای ما کــار کردند و بیمه شدند و وام هم دریــافــت کــردنــد. تــعــدادی از  ب
ــراد  ــن افـ ــد و تـــعـــدادی از ایـ ــ ــافــی دارنـ ــارچــه‌ب ــان در خــانــه دســتــگــاه پ ــ آن
 هــم جــوان‌هــایــی بــودنــد کــه در آمــــوزش و پــــرورش اســتــخــدام شــدنــد.
آرزوی قلبی من ظهور امام زمان)عج( است و در حوزه کارم هم کار قرآنی‌ام 
را دوست دارم و دوست دارم شاهد بالندگی بیشتر آن در کشور باشم و در 

حوزه کارآفرینی هم دوست دارم محصولات تولیدی ما صادر بشود.

جلسه‌ای که پربار شد
من چــون به قصه‌های قرآنی علاقه فراوانی 
داشتم، در جلساتی که داشتیم قصه‌های قرآنی 
را می‌گفتم و این سبب می‌شد علاقه‌مندان 
بیشتری پیدا شوند. خانم‌هایی که در جلسه 
شرکت می‌کردند می‌گفتند خانم صفرزایی 
تفسیر می‌گوید اما من بار‌ها تأکید می‌کردم که 
من نه سواد این کار را دارم و نه تفسیر می‌گویم 
من فقط قصه‌های قرآنی را می‌گویم که شیرین 
و پندآموز هستند. از طرفی خداوند به من 
استعدادی داده است که وقتی دوستانی برای 
حل مشکلاتشان به بنده مراجعه می‌کردند 
احساس مــی‌کــردم از مــشــاوره گرفتن راضی 
هستند و مشکلشان حل شده است چون 
می‌دیدم مراجعات روز به روز بیشتر می‌شود. 

یعنی جلسه مــا هــم جلسه قـــرآن بـــود، هم 
مشاوره و هم به مناسبت ولادت‌ها، شهادت‌ها 
و دیگر مناسبت‌ها فعالیت‌های فرهنگی برگزار 
می‌کردیم که از آن‌هــا استقبال می‌شد. کار 
به جایی رسید که آن قدر استقبال از جلسه 
زیــاد شد که باید جلسه را به جایی بزرگ‌تر 
منتقل می‌کردیم چــون منزل مــا جوابگوی 
آن تــعــداد مراجعه‌کننده نــبــود. پــس از این 
ماجرا با پیشنهاد اداره تبلیغات اسلامی قرار 
شد بچه‌ها به مسجد و برنامه‌های مسجد 
هدایت شوند تا آموزش‌های لازم را آنجا ببینند 
و در ادامه، فعالیت جدی‌تر قرآنی ما با این کار 
شــروع شــد. تابستان تمام شــده بــود و من از 
سفری که رفته بودیم برگشته بودم. خانواده‌ها 
از آمــوزش قرآنی که بچه‌ها در مسجد دیده 
بودند خوشحال بودند اما معترض بودند که 
به بچه‌ها قول اردو داده‌اند اما بچه‌ها را به اردو 
نبرده‌اند. من از طریق اداره تبلیغات پیگیر 

ماجرا شدم و آن‌ها گفتند بچه‌های کوچک‌تر را 
به خاطر مسئولیتی که دارند نبرده‌ایم و به من 
گفتنتد چرا خودم دوره تربیت مدرس قرآنی 
را نمی‌گذرانم؟ خلاصه من با وجــود داشتن 
دو فرزند و دیگر مشکلات آزمون دادم و قبول 
شدم و از آنجا مربی قرآن شدم و بعد از مربی 
قرآن؛ مدرس قرآن و سپس ممتحن قرآن و بعد 

هم دوره‌های رایانه را گذراندم.
 همسرم می‌گوید ســال ۱۳۸۳ از من اجــازه 
گرفتی که دوره تربیت معلم قرآن را بگذرانی 
اما سال ۱۳۸۳ رفتی و برنگشتی. یعنی هم 
درس و دانشگاه هم دوره‌های مختلف قرآنی، 
هم دوره‌های رایانه را سپری کردم و قاعدتاً طول 
کشید. البته این را هم بگویم من همه این موارد 
را مدیریت کردم یعنی اگر صبح تا ظهر همسرم 
و بچه‌ها نبودند من هم سعی کردم همان صبح 
تا ظهر نباشم و ظهر طوری به خانه می‌آمدم 

که نه بچه‌ها متوجه بشوند که مادرشان 
خانه نبوده است و نه همسرم کمبودی 

احساس کند. ناهار آماده، همه جا 
شسته و رفته و بدون کوچک‌ترین 

ــاس خــســتــگــی و یا  ــســ احــ
ــرژی  ــ ــا انـ ــ نـــارضـــایـــتـــی و ب

بیشتری در خانه بودم. 
برای همین به خانم‌ها 
هـــم هــمــیــن توصیه 
را دارم؛ کــســی که 
مــــی‌خــــواهــــد در 
بیرون از خانه کار 
کــنــد بــایــد طــوری 
باشد که با انرژی 

به خانه برگردد.

از اردبیل تا زاهدان
در معرفی خــودم دوســت دارم بگویم ایرانی 
هستم چــون ســال ۱۳۴۷ در اردبیل به دنیا 
آمــدم. دوران دبیرستان را در تبریز به پایان 
رساندم. پس از ازدواج به استان سیستان و 
بلوچستان آمدم و همین جا ماندگار شدم. 
پــدرم سیستانی بــود و مــادرم تــرک و من هم 
ــردم. پـــدرم مــردی  ــ ــا پسرعمویم ازدواج ک ب
بــود بسیار مهربان و هم مؤمن و معتقد و 
ــود مــن در  حــال‌خــور. چــون پـــدرم نظامی ب
شهر‌های مختلف زنــدگــی کـــردم؛ بیرجند، 
تهران، گرگان، زاهــدان و... مــادرم هم بسیار 
مقید و مذهبی. من در کودکی بسیار شلوغ 
بــودم، مــادرم می‌گوید همه اردبیل از دست 
من به‌ امــان آمــده بــودنــد. دوران دبیرستان 
هم بسیار فعال و پرانرژی بودم و این را درباره 
من به کار می‌بردند که انرژی مثبت من زیاد 
است. همان زمان هم به نظر خودم اعتماد به 
نفس خوبی داشتم که از پدرم به من رسیده 
بود چون پدرم مردی بود که به ما خیلی بها 
 می‌داد، تا زمانی که ازدواج کردم و آرام شدم.

ــودم و ازدواج کــردم  مــن تــا زمــانــی کــه تبریز ب
تحصیلاتم دیپلم بــود. بعد که ازدواج کردم 
همسرم خیلی اعتقادی به تحصیل و کار 
نداشت و می‌شود به نوعی گفت محدود 
بودم و این برای من که خیلی دوست داشتم 
فعال باشم سخت بـــود، امــا پــس از مدتی 
‌ایــشــان اجـــازه تحصیل و کــار را داد. بعد از 
ازدواج لیسانس خودم را در رشته اصلاح و 
تربیت گرفتم چون دوست داشتم وارد کانون 
اصلاح و تربیت بشوم. نمی‌دانم این علاقه 
از کجا می‌آمد اما می‌دانم خیلی دوست 

داشتم در این بخش کار کنم و دوست داشتم 
بــدانــم در کــانــون‌هــای اصـــاح و تربیت چه 
خبر است، خلاصه همین رشته را خواندم. 
پــس از فارغ‌التحصیلی مــدت دو ســال به 
صورت افتخاری در بند نسوان زندان زاهدان 
ــودم. ایــن را هم بگویم  مربی قــرآن خانم‌ها ب
من سال ۱۳۶۷ به زاهــدان آمدم و همین جا 
ماندگار شدم هر چند هیچ کدام از بستگانم 
زاهدان نیستند اما با اینکه به شهر و استان 
خودم هم عرق و علاقه دارم اما پابند اینجا 
 هم شــده‌ام و از ایــن وضعیت هم راضــی‌ام.
 سال ۱۳۷۷ که دخترم به کلاس اول می‌رفت 
در منطقه‌ای ســاکــن شــده بـــودم کــه سمت 
کمربندی زاهــدان بود و با مرکز شهر فاصله 
ــت. همسران همه مــا کارمند بــودنــد؛  داشـ
یعنی صبح می‌رفتند و ظهر برمی‌گشتند 
و گاهی چندین روز هــم مــأمــوریــت بودند. 
آنجا حتی وسیله ارتباطی مثل تلفن هم 
نداشتیم بنابراین راه‌انــــدازی جلسه قــرآن 
ــودن و از  ــرای بــا هــم ب خانگی بهانه‌ای شــد ب
حال همدیگر باخبر بــودن. استارت جلسه 
قرآنی را خانم افضلی نامی ‌زده بود که ایشان 
پس از مدتی به بیرجند رفــت و مسئولیت 
جلسه به بنده رسید. جلسه قرآن روز به روز 
پربارتر شد و آنجا بــود که از همسرم اجــازه 
گرفتم جلسه در منزل ما برگزار شود و ‌ایشان 
ــرد. جلسه  هــم بــا ایــن پیشنهاد موافقت ک
قرآنی ما موجب پر شــدن خلأ‌هایی بــود که 
ممکن بود داشته باشیم چه به لحاظ مالی، 
چه مشاوره‌ای و هر موضوع دیگری چون به 
همدیگر وصل شده بودیم و این اتفاق بسیار 

خوب و ارزشمندی بود. 

از جلسات قرآنی تا کارآفرینی
وقتی که دوره‌های مختلف قرآنی را گذراندم به 
من پیشنهاد تأسیس مؤسسه قرآنی را دادند 
ولی من هم اصــاً نمی‌دانستم کار مؤسسه 
قرآنی چیست و چگونه باید اداره بشود. آقای 
ــزرگــواران در اداره تبلیغات  علیمحمدی از ب
گفتند راهنمایی می‌کنیم. مجوز مؤسسه را 
به من دادند و کارم را با مسجد محله خودمان 
شروع کردم ولی با مسجد به مشکل برخوردم 
و بعد متوجه شدم در همه کشور این مشکل 
وجــود دارد. آن زمــان معاون وزیــر ارشــاد وقت 
که آقــای خواجه‌پیری بودند به بنده گفتند 
شما مکانی برای برنامه‌های 
خودتان اجاره کنید و ما 
هم حمایت می‌کنیم 
کــه همین طـــور هم 
ــتـــارت  شـــد و اسـ
کار ما‌ زده شد. 
مربی گرفتیم 
و آمـــوزش 
را  لازم 

ــار کــردنــد با  ــی کـ ــون هــمــه دلـ ــا چـ دیـــدنـــد، امـ
حق‌الزحمه اندکی کــار راه افتاد و ایــن را هم 
بگویم کار قرآنی اگر دلی نباشد راه نمی‌افتد. 
سال ۱۳۸۶ بود و من بــرای نخستین بار دوره 
ــردم و  تربیت مربی پیش‌دبستانی بــرگــزار ک
حدود ۱۲۰ نفر شرکت کردند که استارت کار 
مؤسسه‌های استان از آنجا خورده شد. یعنی 
ما چند مؤسسه بودیم و از بین همین عزیزان 
افرادی انتخاب شدند و پیش‌دبستانی تأسیس 
شد. به این شکل توانستیم برای فعالیت‌های 
قــرآنــی روی پــای خــودمــان بایستیم یعنی از 
شیفت صبح درمـــی‌آوردیـــم و خــرج شیفت 
 عصرمان می‌کردیم. ایــن بــود تا زمــان کرونا.
قصه کارگاه و ایجاد اشتغال ما به زمان کرونا 
برمی‌گردد. تا زمان کرونا یک پیش‌دبستانی 
ــادر داشتیم که ۱۱ نفر در  شیک با ۲۱ نفر ک
شیفت عصر بودند و ۹ نفر در شیفت صبح و در 
شیفت عصر هم برای گروه‌های سنی بزرگسال، 
کودک و نوجوان کار قرآنی انجام می‌دادند از 
حفظ و قرائت تا ترجمه، مفاهیم و... دوره‌های 
تخصصی داشتیم. وقتی کرونا آمد قاعدتاً 
همه جا تعطیل شد از جمله کار ما چون مکان 
مؤسسه استیجاری بود. چند ماهی مقاومت 
کردم اما صاحبخانه با ما کنار نیامد و ما به خاطر 
کرونا پیش‌دبستانی را تعطیل کردیم. نیرو‌ها 
بیکار شده بودند. من هرگز فکر نکردم روزی 
روزگاری مربی قرآن بشوم، هیچ وقت فکر نکردم 
که روزی مؤسسه قرآنی تأسیس کنم یا هیچ 
وقت فکر نکردم پیش‌دبستانی تأسیس 
کنم و خلاصه من هیچ کاره بودم و همه این 

اتفاقات خواست خدا بود.

I 10849 شــماره I ســال ســی و نهــم I 2026 24 ژانویــه I 1447 4 شــعبان I 1404 شــنبه 4 بهمــنI

عباسعلی سپاهی یونسی   برای دیدار با میهمان این هفته‌ام به شهر زاهــدان آمــده‌ام شهری که بارها و بارها به آن سفر 
کرده‌ام و دوستش دارم. سهیلا صفرزایی، مدیر مؤسسه قرآنی بحرالعلوم شهرستان زاهدان است و البته کارآفرینی که برای 
توانمندسازی خانم‌ها تلاش می‌کند. در کنار کارهای قرآنی، محصولاتی که او و گروهش در کارگاه مؤسسه قرآنی خودشان تولید 
می‌کنند آن قدر چشم‌نواز و زیباست که می‌شود ساعت‌ها تماشا کرد و لذت برد. الگوی او برای اداره جلسات قرآنی الگویی 
است ارزشمند که می‌تواند به تولید، کارآفرینی و توانمندسازی شرکت‌کنندگان در جلسات منجر شود و این ارزشمند است. 
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